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توضیحناشر

اين آخرين کتاب ويل دورانت و نيز شخصی ترين کتاب اوست. او پس از خلق آثاری در 
زمينه های فلسفه و تاريخ و درآميختن هردو اين موضوعات در برخی کتب ديگر، بر 
آن شد تا تجربه ها و انديشه های انباشته در سال های پايانی عمرش را در قالب اين کتاب 
عرضه کند. دورانت »برگ ريزان« را در شــرايطی نوشت که ايالات متحده و غرب، 
جنگ های جهانی قرن 20، رکود بزرگ اقتصادی دهة 1930، ظهور کمونيسم، سلطة 
سرمايه داری و زوال باورهای دينی و فروريزی يکسری ارزش های اجتماعی را تجربه 
کرده بود. آنچه او در اين کتاب دربارۀ دين و اخلاق به نگارش درآورده، زاييدۀ چنين 
شرايطی است و به طور کلی به چالش های انسان مدرن غربی نظر داشته است. به عنوان 
نمونه، در صفحات 50 تا 85 که به دين و اخلاق پرداخته اســت، عموماً پيکان انتقاد 
خود را روانة آن نوع دين مداری ای می کند که اساسی مسيحی - قرون وسطايی دارد و 
به جای آنکه به تحول، زايايی و معنويت بشر ياری برساند، او را به موجودی بی اختيار 
و گريزان از دين تبديل کرده بود. مطابق درسی که از نسبی انديشی و تفکر نقادانة ويل 
دورانت می گيريم، می توان گفت که آنچه در فصل های »دربارۀ دين« و »دربارۀ اخلاق« 
خواهيد خواند، بر اساس چنين ذهنيتی نوشته شده و بنابراين باورمندانی را همراه می کند 

و باورمندانی ديگر را ناهمراه و منتقد. 
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مقدمه

مشغولِ نوشتن کتابی هستم به نام برگ ريزان که در آن صرفاً به بيانِ احساساتم 
نسبت به برخی نويسندگان دوران مان و مشکلات اين عصر می پردازم.

ـویلدورانت)درمصاحبهایتلویزیونی،ژانویة1968(

دورانت در حال کار بر روی کتابی اســت به نام برگ ريزان. او می گويد: »اين 
کتاب چندان متمرکز نيست و به آن دسته پرسش هايی که نظرم را دربارۀ دولت، 

زندگی، مرگ و خدا جويا شده اند پاسخ می دهد.«
ـسنتپترزبورگتایمز5،1نوامبر،1975

دورانت کتابی دردست دارد با عنوان موقتی »برگ ريزان«. او گفته: »دراين کتاب ـ 
با کمک احتمالی آريل2ِ- قصد دارم به تمام پرسش های مهم، جوابی ساده، منصفانه 

و عاری از کمال گرايی بدهم.«

-بی.بی.اچ.ایندیپندنت6،3نوامبر،1975

1. St.Petersburg Times
Ariel .2؛ همسر ويل دورانت

3. B.B.H. Independent
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دورانت از تعطيلات اروپايی اش استفاده می کند تا کتابی را به اتمام برساند که به 
گفتة خودش کتاب کوچکی  است از فکرهايی پراکنده  دربارۀ همه چيز. او هر 
آن که فرصتی پيدا می کند، در دفتر يادداشت زردرنگش شروع به نوشتن می کند 
و قصد دارد پيش از بازگشت  به خانه در ماه آتی، برای دريافت مدرک افتخاری 
مشترکی با همسرش، آن را به پايان برساند. دورانت گفته: »دغدغة تمام کردنش 

را دارم، چيز زيادی از جان و توانم باقی نمانده است.« 
لسآنجلستایمز26،1مه،1978

همين و بس. در چهار گزارش کوتاه دربارۀ کتابی که هيچ کس، حتی وارثان 
دورانت، هم از وجود آن خبر نداشــتند. جز آنکه از سر تقدير در لس آنجلس 
زندگی می کرديد، جايی که مصاحبة تلويزيونی فوق در 1968 پخش شد و از سه 
مقالة روزنامه، دوتای آن ها در آن  شهر، اواسط و اواخر دهة 1970 منتشر شدند، 
امکان نداشــت از  اينکه دورانت حتی فکر نوشتن چنين کتابی را داشته با خبر 

می شديد. بی شک باعثِ نااميدی است.
گمان می رفت اين مهم ترين کتاب دورانت باشد. نقطةپايانی بر شصت و چند 
سال تحقيق دربارۀ فلسفه ها،اديان، هنرها، علوم و تمدن های جهان. اين کتاب قرار 
بود نتيجه گيریِ سنجيده  ای باشد دربارۀ مشکلات ابدی و لذات بزرگ نوع ما و 
چکيده ای باشد از دانايیِ مردی که نه تنها دربارۀ زندگی مطالعه کرده، بلکه آن 
را در برخی از ژرف ترين و متحول کننده ترين لحظات جهان از سر گذرانده بود 
– دو جنگ جهانی، رکود بزرگ اقتصادی، ظهور سوسياليسم و آنارشيسم، زوال 
باورهای مذهبی و تغيير تدريجی اخلاقيات آمريکايی از دوران ويکتوريايی به 
وودستاک2. دورانت در 1885 به دنيا آمده بود، زمانی که وسايل غالب حمل ونقل 

1. Los Angeles Times
Woodstock .2؛ فستيوال موسيقی راک که در 1969 آغاز شد، بيش از چهارصد هزار نفر را دور 
هم گرد آورد. شعارش »سه روز موسيقی و صلح« بود و نقطة تعيين کننده ای در پيدايش فرهنگی 
بود که counterculture يا پادفرهنگ نام گرفت و تأثير بسياری بر فرهنگ و اخلاق داشت.  
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عمومی بين شهری، اسب و کالسکه بود. او در 1981 درگذشت- دوازده سال بعد 
از آنکه انسان برای اولين بارقدم بر کرۀ ماه گذاشت. او شاهد تغييرات بسياری 
بود- و چه دوره های جالب و بعضاً قابل  پيش بينی ای از رفتارهای انسانی را شاهد 
بود! نمونه هايی چنين، به ويژه وقتی در برابر پس زمينة تاريخ بشر قرار بگيرند، 
بی گمان ارزش آن را دارند تا برای استفاده و آموزش  نسل های آتی، به اشتراک 
گذاشته شوند. برای مثال، دربارۀ اعتقاد دينی چه می توان گفت اکنون که داروين 
و علم، خدا را از تخت حکمرانی اش در آسمان پايين کشيده و به جايش چيزی جز 
تشويش حزن انگيز اگزيستانسياليست هايی چون ژان پل سارتر1 باقی نگذارده اند؟ 
چه چيزی در ذات ما هست که گويی جنگ و ستيز را ناگزير می سازد؟ و معنای 
ژرف تر عشق و شادی چيست؟ مقصود هنر چيست؟ چه راهکارهای آموزشی 
بهتری وجود دارد، و چه چيزهايی مردان را ـ يا دست کم، مردی را ـ مجذوب 
زنی می کند؟ در کتاب، پاسخ سوالاتی آمده بود که فقط متفکر و نويسنده  ای در 
سطح دورانت می  توانست پاسخ دهد. برای کسانی که به دنبال معنايی برای زندگی 
يا راهنمايی دوستی فرهيخته در مسيريابی سفرِ زندگی بودند، اين کتاب برآن بود 
تا پيامی باشد با بينشی ژرف. همچنين اين همان دست نوشته  ای بود که باور می  رفت 

به طرز عجيبی »گُم« شده باشد.
تنها بعد از اينکه کار انتقال آرشيو دورانت به خانه  ام در اونتاريو2ِ کانادا را 
برعهده گرفته بودم، از اين نسخة اصلی با خبر شدم. و اين کار درنتيجة چندين ماه 
بررسی جزء به جزء بريده  های جرايد، مقاله  های قديمی، نامه  ها، گفتگو  های ضبط 
شده، فيلم  های کهنه و نيمه فاسد، مقاله  های مجلات و دست  نوشته  های مبهم که 
بن  ماية برخی از مجلدهای تاريخ تمدن شدند، رخ داد. در اين دوره، البته اتفاقات 
غافلگير کنندۀ خوشايندی  هم پيش آمد؛ در صدرشان کشف نسخة اصلی دست  نوشتة 
دکتر دورانت از کتاب قهرمانان تاريخ3 بود و گفتارهايی صوتی  که او با همسرش 

1. Jean-Paul Sartre  2. Ontario  3. Heroes of History
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آريل برای اين پروژه  ضبط کرده بودند )که طی نود و سه سال عمر دورانت نوشته 
و  ضبط شده بودند(؛ از قرار معلوم، دورانت در اين هنگام هنوز تااندازه  ای مشغول 
کار بر روی برگ ريزان بوده، اما حتی بعد از يافتن قطعات مسحور کننده ای که 
در بالا آمد، همچنان کوچک  ترين شاهدی بر اينکه چنين نسخه  ای اصلًا وجود 
داشته باشد به دست نيامد. از آنجا که آرشيو دورانت کمی پس از مرگش توسط 
دفاتر بايگانی به  دقت گلچين شده بود، می  دانستم مطلقاً تمام آنچه رادورانت نوشته 
است نديده  ام. برای تماس با اين دفاترِ بايگانی، با نوۀ دورانت، مونيکا ميهل1، تماس 
گرفتم تا دست  کم ببينم از نوشته  های دورانت چه چيزهايی در موجودی شان دارند، 

بعضی  هاشان همکاری کردند بعضی حتی تلفن را هم جواب ندادند.
و بعد به دفتر بايگانی  ای برخوردم که گفتند از مجموعه  شان کپی  هايی به منزل 
دورانت فرستاده  اند که شامل نامه  هايی بين ويل و آريل و همچنين متنِ منتشر نشده ای 

با عنوان برگ ريزان می  شد!
جستجوی گسترده  ای که مونيکا و من در آرشيو دورانت انجام داديم، همراه 
با تلاش  های پی در پی برای به دست آوردن کپی ديگری از اين دفتر بايگانی ـ حتی 
تماس با فردی که امکان داشت اين متن گرانبها را در اختيار داشته باشد ـ بی  نتيجه 
ماند. دفتر بايگانی گفت از نســخه  های موجود فتوکپی  هايی به آدرس دورانت 

فرستاده  اند و بيش از اين، اقدامی نخواهند کرد.
و ســپس مونيکا خانه  اش را فروخت و هنگام بسته  بندی اثاثيه به جعبه  ای 
برخورد که رويش نوشته شده بود کپی  های دورانت، و چه ها که پيدا نکرديم، 
داخل جعبه نه تنها 2100 صفحه از مکاتبات ويل و آريل دورانت )که به خودی 
خود شگفت  انگيز بودند و بی  گمان ارزش انتشار داشتند؛ و درواقع برخی از آن  ها 
را خود دورانت  ها در سال 1977 در کتاب زندگی  نامة دوگانه2 منتشر کرده بودند( 
که پيش  نويس  های متعددی از متن برگ ريزان پيدا شد. گمشده اينک پيدا شده 

1. Monica Mihell   2. A Dual Autobiography
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بود و شناساندنش ممکن. نتيجه، کتابی است که اکنون در دست داريد ـ آخرين 
کار منتشر نشدۀ ويل دورانت.

برگ ريزان شايد شخصی  ترين کتاب ويل دورانت باشد، از اين جهت که در آن، 
نظرات خود ) نه نظرات ديگران مثل دولتمردان و فيلسوفان برجسته( را دربارۀ مسائل 
اساسی زندگی، سياست، دين و جامعه بيان می  کند. اين کتاب دست  کم از يک ديدگاه 
مرجعی عالی است: اينکه مگر ما همه، در نقطه  ای از زندگی، خواستارمشورت با 
فردی خردمندتر نبوده ايم؟ و برای نظرخواهی دربارۀ سخت  ترين دغدغه  ها و مشکلات 
اجتماعی   چه کسی بهتر از کسی که نه تنها آن  قدر زندگی کرده که تمامی تنگناهای 
گوناگون پرخطر زندگی را از سر گذرانده، که علاوه بر آن، عملًا به  خاطر خرد و 
دانش گسترده  اش دربارۀ تمامی فرهنگ  ها و تمدن  ها شناخته شده است، و سفرهای 
چندين باره  اش به جای جای جهان موجب شده تا درک بهتری دربارۀ رفتار انسانی 
کسب کند؟ در برگ ريزان، گفته  های دورانت از هر زمان ديگری خردمندانه  تر 
و گوياتر است؛ خواندنش لذت  بخش است )همچنانکه پيش تر نيز نوشته  هايش 
چنين بوده( و برخلاف بسياری از فيلسوفان که مبهم  گويی را خوش دارند، دانش و 

توصيه  های دورانت نه تنها کاربردی بلکه برای مردمان عادی قابل در ک اند.
دورانت، نوشتن برگ ريزان را ـ آن طور که از بخش  هايی که همگی تاريخِ 
نگارش داشتند بر می آيد ـ در بيستِ مارس 1967 آغاز کرد، تقريباً يک سال پيش 
از انتشار کتابش درس  هايی بر تاريخ1، و همزمان با انتشار تفسيرهايی بر زندگی2. 
و از آنجا که تا اواخر دهة 1970 از اين کتاب در مصاحبه  هايش نام برده، به نظر 

می  رسد بيش از يک دهه روی اين کتاب کار کرده باشد.
ايدۀ کلی دورانت اين بوده که ديدگاه  هايش را دربارۀ مسائل گوناگون اجتماعی، 
دينی و سياسی بازگوکند )اين امر را با بازنگری و تصحيح برخی نوشته  های پيشين 
و کمتر شناخته  شده  اش دربارۀ موضوعاتی خاص انجام داد و بدين شکل محتوای 

1. The Lessons of History  2. Interpretations of Life
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کاملًا تازه  ای   برای نوشته  های ديگرش پديد آورد( و در مرحلة بعد، به بررسی 
ادبيات و فلسفة مدرن )قرن بيستمی( گريزی بزند. او حتی يک فصل از بخش دوم 
اين کتابِ دشوار را به پايان رسانده بود تا اينکه، از قرار معلوم، از بيان نظراتش 
در آن  باره، بدون همياری آريل، آزرده شد. در اين نقطه، آريل را وارد اين پروژه 
کرد و در نتيجه بخش دوم کتاب به  قدری مفصل و حجيم شد که خود به صورت 
کتابی مجزا در آمد ـ و با همان شکل مجزا هم با عنوان تفسيرهايی بر زندگی در 
سال 1970 به چاپ رسيد. اين شيوه ای بخردانه بود چون سبب شد کار از بررسی 
و تفسير يک فرد دربارۀ زندگی فراتر برود و به کتاب  های گوناگون، هنرها و 
فلسفه  های شخصیِ بيست و شش رمان  نويس، شاعر و فيلسوف ديگر بپردازد. بعد 
از انتشار تفسيرهايی بر زندگی، دورانت به کار روی برگ ريزان برگشت و تا 

زمان مرگش در هفتم نوامبر 1981 کار روی آن را ادامه داد.
دورانت در سال  های واپسين عمرش به طرز بی  سابقه  ای پرکار بود، نه تنها کار 
روی برگ ريزان را پيش می  برد، که برای نوشتن کتابی که درنهايت قهرمانان   تاريخ 
نام گرفت و برای ضبط خوانش اش از اين کتاب )آخرين اثرش دربارۀ تاريخ فلسفه( 
زمان می  گذاشت. با اين وجود، برگ ريزان پروژۀ محبوبش بود. از آنجا که نوشتن 
دربارۀ تاريخ در سری کتاب  های تاريخ تمدن، چيزی بود که ناشرش و عموم از 
او انتظار داشتند، انجام آن به صورت بی  طرفانه و بدون آوردن نظرات شخصی، 
ايجاب می  کرد که آرا و عقايدش را ناگفته بگذارد تا حق مطلب را دربارۀ افکار 
ديگران بجا آورَد ـ و انسان تا کوتاه زمانی می  تواند جلوی زبانش را دربارۀ مسائل 
پر اهميت بگيرد. اينکه دورانت توانسته بود بيش از چهل سال چنين کند خود 
از شگفتی  هاست. همان  طور که خودش در پيشگفتار اشاره می  کند، طی سال  ها 
نامه  هايی به دستش رسيده بود: » از خوانندگانِ کنجکاوی که مرا برای بيان نظراتم 
دربارۀ پرسش  های هميشگیِ زندگی و سرنوشت انسان به چالش می  کشيدند.« ـ 
و او با برگ ريزان به اين چالش ها پاسخ داد ـ با ابراز ديدگا  ه  هايش دربارۀ دامنة 
گسترده  ای ازمضامين؛ از جنسيت گرفته جنگ، مراحل مختلف زندگی، تا ذهن 
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و جانِ ما،  تا مسائل مهم اجتماعی مانند تبعيض نژادی، جنگِ ويتنام که آن زمان 
در جريان بود، دولتِ رفاه و مشکلات آن و نيز دستاوردهای هنر و علم.

بعضی منتقدان ممکن است به بحث  های گاه پدرمآبانة دورانت دربارۀ زنان 
در اين کتاب خرده بگيرند. با اين حال بايد به ياد داشــت که او، در هماهنگی با 
پيکرۀ کلی آثارش، خود را نه خارج از زمان، که آگاهانه درون آن جای می  داد. 
به  واقع هم، درست به همين دليل، نظراتی که در   برگ ريزان   بيان می کند پرطنين 
رَدِ به دست آمده از مردی هستند که خود را غرق در  و رسا هستند. اين نظرات، خِِ
هزارۀ تاريخ کرد، تاريخی که او همواره اذعان می کرد خود جزئی کوچک از 
تماميت اش بيش نيست ) به قول خودش، »قطره آبی که سعی در تحليل دريا دارد«(. 
همان  طور که خواننده بايد از بخشِ »دربارۀ ويتنامِ« آگاهی تاريخی دربارۀ  قدرتِ 
يک ملت، ايدئولوژی و جاه  طلبی  های امپرياليستی به دست بياورد، همچنين بايد 
از ليبراليسمی )ايمان عميق به آزادی و برابری و گسترش آن  ها( را که بارها از آن 
سخن به ميان می آيد، هرچند بسيار آرمانگريانه باشد، در تمام اين بخش  ها بشنود. 
چنين تمايلی، به باور من، به خوانندگان اجازه می  دهد تا از تمام خِرد جاری در 
اين بخش  ها لذت ببرند بی آنکه درگير يک عبارت يا پاراگراف خاص شوند. مانند 
شــخصيت های تاريخی  ای که دورانت آن  ها را در  آثارش جای داد، خود او نيز 

بی گمان سزاوار آن است که از مزيت نگرش درون متنی1 بهره مند شود.
باری، اين، متنِ »گمشده« )و تقريباً هرگز شناخته  نشده( و آخرين اثر دورانت، 
برای آيندگان است. اين اثر حاوی انديشه  هايی محکم، نثری زيبا، و دانشی عميق 
دربارۀ وضعيت بشری اســت که زادۀ يک عمر مطالعه بر روی فرهنگ  های 
مختلف، هنرها، علوم و تاريخ انسانی است ـ و تنها ويل دورانت از پس نگارش 
آن بر  می  آمد. کشــف آخرين نوشتة نويسندۀ بزرگی همچون ويل دورانت، پس 
از سی سال از درگذشت اش، به  يقين واقعة ادبی بزرگی محسوب می  شود، نه تنها 

1.  contextualiztion
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برای دوستداران تاريخ و فلسفه، همچنين برای آن  ها که نثری گيرا  و خواندنی را 
گرامی می  دارند. برای اين افراد، يقيناً برگ ريزان ارزش اين انتظار را داشته است.
جانلیتل1

1. John Little
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پیشگفتار

خودستايی همپای ســن آدمی افزايش می  يابد. اينک من پا به نود و پنج سالگی 
می گذارم و تاکنون بايد هنر سکوت را آموخته، و دانسته باشم که هر خوانندۀ 
فرهيخته  ای پيشاپيش از همة نظريات ـ و خلافِ آن  ها ـ مطلع است. با اين همه، 
اينجا و اکنون، با دلی هراسناک و شتابزده، قصد بيان تفکراتم دربارۀ همه چيز را 
به دنيا ـ يا دست  کم به يک  صدمِ ميليونم آن ـ دارم. مضحک  تر اين است که آدمی 
به سن من عميقاً وامدار روش  ها و ديدگاه  های جوانی  اش است و می  توان گفت از 
لحاظ ذهنی عاجز از درک و فهم جهانِ مدام در حال تغييری است که از هر سو 
به او هجوم می  آورد، و او سعی دارد از آن جهان به راه و رسم آشنای گذشته  اش 

يا به گوشة امن خانه  اش بگريزد.
پس نوشتنم ديگر برای چيســت؟ بهانة خودپسندانه  ام، نامه  هايی هستند از 
خوانندگانِ کنجکاوی که مرا برای بيان نظراتم دربارۀ پرســش  های هميشگیِ 
زندگی و سرنوشت انسان به چالش می  کشيدند. اما در حقيقت، دليل اصلی نوشتنم 
ـ سوای خودشيفتگی  ای که در پس همة نوشتن  ها وجود دارد ـ اين است که خود را 
از انجام هر کار مشتاقانه و شخصیِ ديگری، جز نوشتن، عاجز می  بينم. می  خواهم 
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با زبانی بی  تکلف و خودمانی، خالی از شکوه و جلالِ مبهم  سرايی، بگويم حالا که 
پايی لب گور دارم، از آن معماهای بنيادينی که چند سال پيش آنچنان بی  پروا با 
آن ها در کتاب  هايم فلسفه و مسئلة اجتماعی1)1917(، داستانِ فلسفه2 )1926(، 
دورۀ گذار3 )1927(، لذات فلسفه4 و دربارۀ معنی زندگی5 )1932( دست و پنجه 
نرم کردم، چه چيزی دريافته  ام. می  دانم که زندگی درذاتِ خود، يک راز است. 
رودخانه  ای است که از سرچشمه  ای پنهان می  جوشد و در پيدايش آن ظرافتی است 
تمام ناشدنی؛ »گنبدی متشکل از هزاران آبگينة رنگين«، برای تفکر بسيار پيچيده 

است و برای بيان پيچيده  تر.
و با   اين  همه، عطشِ يگانگی همچنان مرا به خود می  خواند؛ تا اين گسترۀ تجربه 
و تاريخ را رسم کنم، آينده و تابش لرزان و ناپايای گذشته را به کانون وضوح بياورم، 
ورطة حس و هوس را قدر و معنايی ببخشم، مسيرِ جريان شکوهمند زندگی را 
کشف کنم، و بدين طريق شايد تا اندازه  ای بر جريان آن تسلط يابم: اين شهوت 
سيری ناپذيرِ متافيزيکی، يکی از نمودهای والای سرشت پرسشگر ماست. توان 
درک ما از آنچه در دسترسِ ماست فراتر می رود، اما از همين روست که توان 

دستيابیِ ما، از آن توانِ درک هم فراتر است.
پس بياييد تلاش کنيم، اگر چه بيهوده، تا هستیِ انسان را در شکلی يگانه ببينيم، 
از لحظه  ای که ناخواسته روانة اين جهان می  شويم تا چرخی که تخته  بند آنيم دور 
کاملی می زند و به منزلگاه مرگ می  رسيم. و در طول اين مسير که از دوره  های 
زندگی انسان می  گذريم ـ از کودکی، جوانی، بلوغ و کهنسالی ـ بياييد با مسائل اصلی 
فلسفه دربارۀ متافيزيک، اخلاق، سياست، دين، و هنر روبرو شويم و گشت  وگذارِ 
کوچک  مان با يکديگر را تبديل به سياحتی به سرتاسر جهانِ انديشه کنيم. در اين 

1. Philosophy and the Social Problem           2. The Story of Philosophy
3. Transition   
4. The Mansions (or Pleasures) of Philosophy 
5. On the Meaning of Life




